
ادامه از هفته قبل...
مشاهده  چنانکه  کاشی:  غلامرضا  محمدجواد 
می کنیم سرتاسر سال تلویزیون جمهوری اسلامی 
از جنگ سخن می گوید و تنها ده روز اول بهمن 
انتقال  البته در خصوص  انقلاب می افتد.  یاد  ماه 
زیاده گویی  نباید  به جنگ،  انقلاب  از خاستگاه 
از  توانست  که  تا جایی  اسلامی  کرد. جمهوری 
انقلاب  افق  سایه  گرفت.  فاصله  انقلاب  افق 
همچنان بر سر نظام هست. میراث دروان جنگ 
تابع مقتضیات پیش برد جنگ است. کثرت برای 
جنگیدن زبانبار است. همه باید یک شکل و یک 
انکار  با  از جنگ،  برخاسته  هویت  شوند.  لباس 
و نفی تام و تمام غیر ساخته می شود. در جنگ 
رویاروی یک دشمن غدار هستیم که تنها به شرط 
مرگ و انهدام و نابودی اش می توانیم زندگی کنیم. 
بنابراین به هیچ رو با »گشودگی به غیر« مناسبتی 
ندارد. جنگ هم عملی است اما یک عمل متمرکز 
از چند  فرد خود  برنامه ریزی شده. عملی که  و 
و چون آن آگاه نیست تنها با دستوری که به او 
که  عمل  نتیجه  سرانجام  و  می کند  عمل  رسیده 
نقشه و عملی  حاصل شد می فهمد فرمانده چه 

در ذهن داشته است. 
در نتیجه این سه عامل، وجه چهارم افق دوران 
تمرکز  و  ضرورت  آن  و  می شود  حاصل  جنگ 
بر وجود و نقش آفرینی فرمانده است. جنگ به 
است. جمهوری  متکی  فرمانده  بر وجود  شدت 
افق  متمایز  خصوصیات  همین  دلیل  به  اسلامی 
دوران جنگ به آن تکیه کرد تا بتواند از نیروی 

سنگین بار دوران انقلاب خلاص شود.
انقلاب  دوران  افق  به  بازگشت  شعار  که  آنها 
می دهند، در واقع از نظام می خواهند برای احیای 
مجدد خود از افق دوران جنگ نقل مکان کند و به 
افق دوران انقلاب بازگردد. از مردم هم می خواهد 
اسلامی مشاهده  آئینه چمهوری  در  را  همه چیز 
تاسیسی پشت سر خود  رویداد  آنها یک  نکنند. 
دارند. به آن بازگردند تا بتوان یک آغاز دیگر را 
پیش روی خود گشود. ما چهل سال است از آن 
دوران تاسیس فاصله گرفته ایم و با شیب تند نسبت 
به آن دوران زوال پیدا کرده ایم. به قول نیچه راهی 
جز بازگشت به آن خاستگاه تاسیس کننده نداریم تا 

از این زوال و انحطاط خلاصی پیدا کنیم.
عبور از افق انقلاب

بر  انقلاب  دوران  افق  شد  گفته  این  از  پیش 
مفروضاتی استوار است که اهم آنها باور به وجود 
کلیت برای اجتماع سیاسی است. باور به وجود 
کلیت مفاهیمی مثل تاسیس، زوال و بازگشت را 
معنادار می کند. باور به وجود کلیت، خواسته یا 
ناخواسته تعهداتی را بر دوش فرد می اندازد. این 
پیش فرض وجود دارد که جامعه در بهار دوران 
تاسیس اش متعهد به اموری شده و اینک هر فرد 

تمام یا بخشی از زندگی خود را باید در خدمت 
برآوردن آن ساماندهی کند.

افق دوران انقلاب آبستن یک چالش و گسیختگی 
درونی بود. بار سنگین تعهدات جمعی، لاجرم با 
متن تنانه و توام با آشوب امیال زندگی روزمره 
سازوار نیست. تعریف زندگی به مثابه یک عزم 
حرکت  یک  به  زندگی  تبدیل  جمعی،  استوار 
همبسته به سمت یک غایت مشخص، با سرشت 
زندگی سازگار نیست. افق دوران انقلاب، با منطق 

زندگی همراه نبود.
فهم روسویی از تاسیس اجتماع آرمانی، در سنت 
از  روسو  یافت.  حد  از  بیش  غلظت  بلشویکی 
بلایای ناشی از توده انبوه بی خبر بود. انقلاب ها 
به ویژه در قرن بیستم بخصوص هنگامی که کار 
به کشورهای پیرامونی رسید، یک تجربه مشترک 
از خود به جا نهادند و آن معارضه با متن زندگی 
جامعه  از  اردوگاهی  درکی  همه  بود.  روزمره 
است  قرار  می کردند  تصور  انقلابیون  و  داشتند 
منجی مردمی باشند که در باتلاق زندگی گرفتار 
مردم  بر سر  را  عظیم  بلای  این  اگرچه  شده اند. 
آوردند اما خودشان و فرزندانشان در این آزمون 

تاریخی لباس خیس نکردند.
فهم انقلابیون از مفهوم و جایگاه انقلاب، مردانه 
بود. روح آپولونی اقتدار و قانون و دستور و قاعده 
برآن حکمفرمایی می کرد. تجربه مردم از فردای 
پیروزی تسویه و تحقیر و طرد بود. مهر و همدلی 
و حراست و پذیرش غیر در آن راه نداشت. به 
بودند،  ناسازگار  زندگی  منطق  با  که  دلیل  همان 
مردانه و خشک جان هم بود و همین خصیصه آن 
را تضعیف و پوسیده و ناتوان کرد. ظرفیت های 
فرهنگی و اخلاقی را خشکاندند و حتی به محیط 

زیست هم رحم نکردند.
انقلاب دشمن آزادی بودند.  از  نظام های برآمده 
کمترین زیان آزادی برای آنان، خشکیدن درخت 
ایدئولوژی های شان بود. آزادی با تعهدات یکپارچه 
از  غایتمند  فهم  با  نسبتی  نمی ساخت.  جمعی 
جامعه نداشت. این خصیصه اجتماعات انقلابی، 

با روح مدرنیته و دولت مدرن ناساگار بود.
زندگی،  »زن،  شعار  با  ایران  در  مهسا  جنبش 
آزادی«، در واقع از همین آلام سه گانه در جامعه 
مابعدانقلابی حکایت داشت. عبور رادیکال از افق 
دوران انقلاب را طلب می کرد. با افق دوران جنگ 
نمی ساخت.  هم  انقلاب  دوران  افق  با  هیچ  که 
کرد.  وضع  تازه ای  افق  خود  برای  مهسا  جنبش 
مفروض نخست اصحاب بازگشت را انکار کرد 
و متعاقب آن دو مفروض دوم و سوم هم بی معنا 
شد. جامعه هیچ هستی کلی مستقل از افراد خود 
ندارد. با این مفروض نه تاسیسی در کار است نه 
پدیدار شناسی  تاسیس.  به لحظه  بازگشتی  لزوم 
روح این جنبش حکایت از مفروضاتی دارد که 
بیشتر در سنت لیبرال فهم پذیر است. اول اینکه 
نقطه عزیمت هر فهمی از امور انسانی فرد است. 
فرد و آزادی او نقطه آغاز و انتهای حیات اجتماعی 
و سیاسی است. دوم اینکه اجتماع سیاسی مشتمل 
بر کثرتی از افراد و گروه های اجتماعی است و 
بخشی  توازن  برای  تلاش  جز  چیزی  سیاست 
انکار  نفی و  نیست. سوم  آنان  میان  مناسبات  به 
غایتمندی زندگی جمعی است. اگر غایتی هست 
افراد و گروه های اجتماعی اند که برای هستی خود 
غایتی تعیین می کنند جامعه سیاسی در کل فاقد 
چنان غایتی است. چهارم نقش اقلی و بی طرف 
دولت است. دولت کاری جز تامین اقل امکانات 
مقتضی  مواقع  در  قانون  اعمال  و  همگان  برای 
این  بازیگران  است.  هویت گریزی  پنجم،  ندارد. 
جنبش، خصلتی جهانی دارند. لباس هویت های 
ملی، قومی یا دینی می پوشند، اما به سادگی ممکن 
است لباس این هویت ها را بیرون بیاورند و لباس 
دیگری به تن کنند. ما با صحنه تازه ای مواجهیم. 
نسل تازه ای که به میدان آمده، شنوای بازگشت به 
افق انقلاب نیست. با تجربه جمهوری اسلامی هم 
از افق دوران جنگ و هم از افق دوران انقلاب 
عبوری رادیکال کرده است. به دلایلی اما افق پیش 

روی ما با....      
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دین جیزیقدان چیخما بالا

علی آقا واحد

یوردون سئون اهل هنر اولدو
ای گول سنی هر کس کی سئویب بخته ور اولدو
عشقینـده بیـر آنجاق منیم عؤمروم هدر اولدو
کیم سئودی قارا زولفونو، آغ گونلره چیخدی
طالع منـه یـار اولـمـادی بیـر درد سر اولـدو
مـن آغـلادیـم اؤز حـالیـما، بیگانه سئویندی
شوکر ائیله کی، من قالدیم او منـدن بتـر اولدو
کـویـونـودا منـه ظلـم ائـلـه ینـدن بری غالیب
آهیم اودو یانـدیـردی، هـامـی دربـدر اولـدو
یـیـخـمـاقـدی مـنـی مقصـدی نامرد رقیبین
بار وئرمـه دی مقصـودی بوتون بی ثمر اولدو
آیریلـمـازیـدیـک بیر بیریـمـیـزدن آرامـیـزدا
گـؤز دگـدی بـیـزه، بلکـه ده بیر بدنظر اولدو
بیـر بیـلمـه دین اؤز خیرینی بیگانه نی توتدون
منسیز سنـه ای گول نه قدر گؤر ضرر اولدو؟!
ائو ییخماقی، قان تؤکمه گی ظن ائتمه هنـردیر
هر کیم وطـنـین سئودی او اهـل هنـر اولـدو
وحـشی لـیـگه، نامـردلـیـگه، نـادانلیغا نفرت!
انسانـیـق ایـلـه عـؤمـرائـلـه ین بخته ور اولدو
سندن سورا، واحد، آییق اول قوی دئمه سینلر
دونیایا گلیب گئـتدی حاییف، بـی خبـر اولدو

تاریخ گردی

سـال  تـا  انسـان  لشـکربلوکی:  مجتبـی 
نامیرایـی مـی  ۲۰۴۵ بـه مـرز جاودانگـی و 
رسـد. ایـن ادعـا یا دسـت کـم امیدی اسـت 
چقـدر  هـر  دارد.  ایتسـکوف  دیمیتـری  کـه 
موضـوع جاودانگـی و نامیرایـی انسـان دور 
نظـر  از  امـا  رسـد.  مـی  نظـر  بـه  ذهـن  از 
تئـوری، جاودانگـی حداقـل بـرای دیمیتـری 

نیسـت. غیرممکـن  ایتسـکوف 
دیمیتـری ایتسـکوف کیسـت؟ یـک بیزنس 
روسـی  میلیـاردر  و  نیکـوکار  جـوان،  مـن 
اسـت. او ایـده جاودانگـی را دنبـال می کند. 
روباتیـک  سیسـتم های  ایجـاد  چگونـه؟ 
و  کامپیوتـر  و  مغـز  رابط هـای  پیشـرفته، 
بدن هـای مصنوعـی بـا هـدف انتقـال آگاهی 
و اطلاعـات مغـز یک انسـان به مغـز و بدنی 

اسـت. مصنوعـی 
صحبـت  پیچیـده  خیلـی  نخواهیـم  اگـر 
ماشـینی  بـدن  یـک  خواهـد  مـی  او  کنیـم؛ 
رباتیـک درسـت کنـد. همچنیـن مـی خواهد 
مغـز  از  را  هوشـمندی  و  حافظـه  آگاهـی، 
امیـدوار  او  کنـد.  منتقـل  ربـات  بـه  انسـان 
اسـت تـا بـا انتقـال یـک کپـی روباتیـک از 
انتقـال هوشـیاری و آگاهـی  انسـان و  بـدن 
مغـز انسـان بـه آن جسـم روباتیـک بتوانـد 
زندگـی پـس از مـرگ را برای انسـان فراهم 

نمایـد. جاودانـه  را  او  و  نمـوده 
ایـن اولیـن تـلاش بشـریت اسـت؟ قطعـا 
انسـان بـرای جاودانـه شـدن و  نـه! تـلاش 
نامیرایـی از آغـاز بشـریت بـا مـا بـوده اسـت.
شـناس  انسـان  بکـر،  ارنسـت  پروفسـور 
هـای  دانشـگاه  اسـتاد  آمریکایـی،  فرهنگـی 
دانشـگاه  چنـد  و  فریـزر  سـایمون  برکلـی، 
دیگـر کتابـی دارد بـه نـام انـکار مـرگ کـه 
و  روانشناسـی  رویکـرد  بـا   1973 سـال  در 
فلسـفی بـه چگونگـی واکنش مـردم به مرگ 
مـی پـردازد. او مـی گویـد بیشـتر کارهـای 
مـا آدم هـا بـرای نادیـده گرفتـن یـا اجتناب 
از مـرگ اسـت! او معتقـد اسـت تقریبـاً هـر 
می دهیـم  انجـام  انسـان ها  مـا  کـه  کاری 
ناشـی از تـرس مـا از مـردن اسـت. او ادعـا 
می کنـد کـه ایـن وحشـت باعث می شـود ما 
کنیـم،  »پروژه هـای جاودانگـی« شـرکت  در 
»بـودن  تأمیـن  هـدف  بـا  کـه  فعالیت هایـی 

همیشـگی« مـا در جهـان اسـت.
را  آن  بکـر  چیسـت؟  جاودانگـی  پـروژه 
اینگونـه توصیـف مـی کند: کاری کـه در آن 
مـا چیـزی را ایجـاد می کنیـم یـا بخشـی از 
بیشـتر  می کنیـم  احسـاس  کـه  می شـویم  آن 
از خـود مـا روی زمیـن باقـی خواهـد مانـد. 
بـا انجام ایـن کار، احسـاس می کنیـم که در 
مقایسـه بـا بـدن فیزیکـی کـه در نهایـت می 
میـرد، بخشـی از چیـزی ابدی می شـویم که 

میرد. نمـی  هرگـز 
ریشـه  توانـد  مـی  جاودانگـی  پـروژه 
هنـری،  اثـر  خلـق  فرزنـدآوری، 
و  امپراطـوری  سـاختن  ثروت انـدوزی، 
باشـد! مـا  مهـم  دیگـر  کار  هـر  تقرییـا 
مـا  همـه  کـه  فهمیدیـم  اینجـا  تـا  خـب 
ناخواسـته  و  خواسـته  نادانسـته،  و  دانسـته 
را  ایـن  هسـتیم.  جاودانگـی  پـروژه  درگیـر 
گردیـم! برمـی  دوبـاره  داریـد.  نـگاه  اینجـا 
عمـوم ادیـان آسـمانی جهـان، یـک تصویر 
آرمانی از سرنوشـت بشـریت ارایـه کرده اند. 
جایـی کـه منجـی موعـودی مـی آید کـه هر 
خـود  زبـان  بـه  را  آن  نـام  ادیـان  از  کـدام 
چیـزی گذاشـته اند امـا انگار فصل مشـترک 
آنـان این اسـت کـه فردی آسـمانی کـه جان 

جهـان اسـت مـی آید و انسـان دوبـاره از نو 
تعریـف مـی شـوند و زمین به آسـمان وصل 

می شـود.
خـدا آنچنـان نزدیـک مـی شـود کـه گویی 
روز  آن  مـا  آیـا  کشـد.  مـی  نفـس  مـا  در 
شـاید  باشـیم  شـاید  بـود؟ جسـماً  خواهیـم 
هـم نـه! امـا اگـر از منظـر پـروژه جاودانگی 
نـگاه کنیـم مـی توانیـم آن روز آن جـا باشـیم.
بگذاریـد یـک مثال سـاده و پیش پـا افتاده 
را بـا هـم مرور کنیـم: من امـروز 1۰۰ کتاب 
خـوب بـرای کـودکان یـک منطقـه محـروم 
مـی فرسـتم، یـک کـودک یـک کتـاب را می 
خوانـد و زندگـی اش متحول می شـود )یک 
سـال بعـد(. او بعدهـا مـی شـود یـک تاجـر 
موفق )سـی سـال بعـد(، سـپس او خیریه ای 
تاسـیس مـی کنـد )چهل سـال بعـد(، خیریه 
او باعـث مـی شـود کـه ده هـا دختـر از تـن 
فروشـی  شـرافت  از  پسـر  هـا  ده  فروشـی، 

نجـات پیـدا کننـد )پنجـاه سـال بعد(.
معلـم  شـود  مـی  دختـران  ان  از  یکـی 
مدرسـه ای و بـرای بچـه های مدرسـه الهام 

بخـش اسـت )شـصت سـال بعـد( و ... مـن 
بدنـم  تمـام سـلول هـای  ام.  مـرده  آن روز 
تجزیـه شـده انـد و بـه خـاک تبدیـل شـده 
انـد امـا مـن همـان خانـم معلمـی هسـتم که 

عاشـقانه درس مـی دهـد.
همـان کودکـی دبسـتانی هسـتم کـه بعدها 
تبدیـل مـی شـوم بـه یک پزشـک شـرافتمند 
کـه نیمـی از زمانش را صرف درمـان رایگان 
مـی کنـد. همـان نوجـوان دبیرسـتانی هسـتم 
کـه فرصـت مـی کنـد شـعر بگویـد و دنیا را 
رنگـی تـر کنـد. دقـت کنیـد کـه صحبـت از 
تناسـخ و بازگشـت بـه دنیا در قالـب دیگری 
نمـی کنـم بلکه صحبـت از جاودانه شـدن و 
نامیرایـی اسـت به واسـطه نیکویـی و دانایی 
و زیبایـی. اگـر اینگونـه بنگریـم لازم نیسـت 
ابرانسـان حضـور  آن  ظهـور  دوران  در  کـه 
کافیسـت  فقـط  باشـیم.  داشـته  فیزیکـی 
متعالـی«  و  مهـم  درسـت،  »پروژه هـای  کـه 
انتخـاب کنیـم و بگذاریـم هسـتی این چرخه 
نیکـوکاری را ادامـه بدهـد و ما را بـه انتهای 

پیونـد دهد! جهـان 
حـالا کـه از پروفسـور بکر صحبـت کردیم 
بعـد نیسـت کـه بـه پایـان زندگـی او اشـاره 
کنیـم: زندگـی بکر مارس 197۴ در سـن ۴9 
سـالگی بـه پایـان رسـید، جالـب اسـت کـه 
فقـط دو مـاه پـس از مرگـش، جایـزه بسـیار 
معتبـر پولیتـزر را بـرای ادبیـات غیرداسـتانی 
دیمیتـری  بـرای  کـرد.  دریافـت  عمومـی 
امـا  کنیـم  مـی  موفقیـت  آرزوی  ایتسـکوف 
باشـد چـه چیـزی را مـی خواهیـم  یادمـان 

جاودانـه کنیـم!

افق انقلاب: بازگشت یا عبور؟

وضعیت وخیم عدالت در آموزش

ادامه از همین صفحه...
خواهد  گشوده  افق  دو  این  میان  وگوی  گفت 
شد مهم تر از همه این است که عبور از افق دوران 
انقلاب و حتی افق دوران جنگ یک عبور همگانی 
نیست. عبورکنندگان رویاروی خود مدعیان تداوم و 
بازگشت را دارند. نمی توان به سادگی آنها را نادیده 
گرفت. عبور رادیکال و چشم بسته، به معنای ورود 
در یک میدان تنازع پردامنه است. ضمن آنکه عبور 
کنندگان اگر طالب حذف و طرد تام دیگران باشند، 
تداوم  از خود عبور خواهند کرد و مشابه اصحاب 
بنابراین گفتگو برای یک راه میانه، از  خواهند شد. 

حیث سیاسی به مصلحت جمعی است.
نکته دوم، کم توانی عبور کنندگان برای تولید یک 
قدرت جمعی در میدان منازعه است. آنها که عبور 
کرده اند و بر فردیت های متمایز خود تکیه می کنند، 
قدرت  یک  به  نیستند  قادر  دلیل  همین  به  دقیقاً 
اجتماعی عظیم و دگرگون ساز تبدیل شوند. بنابراین 
باید  بنابراین  می خورند  شکست  منازعه  میدان  در 
گفتگو کنند تا از قدرت اقناعی خود برای یک توازن 

تازه سیاسی بهره ببرند.
سومین نکته حفره های جهان عبور کنندگان برای 
ساختن یک فردای ماندگار و قابل اتکاء است. مشت 
افق دوران انقلاب گشوده شده است. مولفه هایی که 
در نقد افق دوران انقلاب و جنگ برشمردم، حاصل 
تجربه های عملی چهار دهه گذشته است. اما مشت 
عبور کنندگان هنوز بسته است. همیشه نباید منتظر 
ماند تا زمان مشت ها را بازکند. با نگاه ژرف می توان 
در باره آینده گمانه زنی هایی کرد. نسل ما آرمانگرا 
بود و در عمل فاجعه آفرید. نسل جدید هم به سهم 
خود آرمانگراست و می تواند فاجعه بیافریند. بیایید 
طرحی از آینده افق این نسل با توجه به همان مولفه ها 
ترسیم کنیم. می توان انتظار داشت پیامد تحقق عملی 
و  هدونیستی  فرهنگ  یک  ظهور  فردا،  نسل  جهان 
لذت طلب در سطح گسترده باشد. نسلی که عاری از 
تعهدات حیات جمعی، فاقد چسب های پیوند زننده 
میان اجتماع افراد کثیر و ناتوان از اعتبار بخشی به 

سازمان حقوقی دولت است.
گروه  دو  میان  گفتگو  فوق،  گانه  سه  دلایل  به 
ضرورت  عبور«  »اصحاب  و  بازگشت«  »اصحاب 
دارد. اما از دل این گفتگو چه الگوهایی برای ترسیم 
فردا حاصل خواهد شد؟ از درون این گفتگو، نتایج 
متنوعی می تواند حاصل شود. یک احتمال که توجه 
مرا جلب کرده الگویی است که لویی اشتراوس از 
می کند.  یاد  اریستوکراتیک«  »دمکراسی  عنوان  با  آن 
این  از  است  دمکراتیک  اریستوکراتیک،  دمکراسی 
حیث که مردم مرجع اول و نهایی اقتدار سیاسی اند 
اما متفکران، فیلسوفان، روحانیون، هنرمندان و اهل 
را  مردم  مدنی،  آزاد  کنشگران  مثابه  به  فکر  و  نظر 
آموزش و تعلیم می دهند. نقطه ارجاع مردم اند. این 
مدل چندان عجیب و غریب نیست. به نظرم فضای 
به  فرهنگی  و  اجتماعی  عرصه  در  پهلوی  دوران 
این مدل نزدیک بود. تنها عاملی که آن را تخریب 
می کرد استبداد شاه بود. در عرصه اجتماعی منزلت 
فکر  اهل  روحانیون،  روشنفکران،  آفرینی  نقش  و 
نظر، شگفت  فلسفه، هنرمندان و اصحاب  قلم و  و 
انگیز بود. آنها مرجعیت فرهنگی داشتند بی آنکه از 
مزایای قدرت سیاسی بهره ای داشته باشند. چهره های 
مبرز فرهنگی و هنری، از طریق نهادهای قدرتمندی 
مثل مساجد و سینماها و تئاتر و دانشگاه ها به اشکال 
متنوع و متکثر، دست به کار تربیت و ارتقاء فرهنگی 
جامعه بودند. اگر دستی می توانست در کار بیافتد و 
نظام استبدادی پهلوی را دمکراتیک کند، ما به یک 
متاسفانه  می شدیم.  واصل  اریستوکراتیک  دمکراسی 
العاده  فوق  جامعه  اریستوکراتیک  بسترهای  امروز 
یک  یا  ما  روی  پیش  افق  در  و  شده اند  تخریب 
نظامی گری بسته و تمامیت گرا رخ نشان می دهد یا 
یک دمکراسی پوپولیستی و عوامانه. دو چهره ای که 

دو روی یک سکه اند.

پروژه جاودانگی شما چیست؟

اجتماعی

سال ها  از  بعد  گودرزی:  مظاهر 
پذیرش  و  سنجش  روش  که 
دانش آموزان برای ورود به دانشگاه ها 
قوانین جدید سبب شد  کرد،  تغییر 
نقش  مدارس  در  نهایی  امتحانات 
دانشگاه ها  در  قبولی  برای  پررنگی 
همان  از  که  تصمیمی  باشد،  داشته 
اول واکنش  برانگیز شد، مثلًا خیلی  
از دانش آموزان گفتند با مصوبه جدید 
به جای یک سال باید سه سال استرس 
و نگرانی قبول شدن در دانشگاه را 
که  در وضعیتی  آن هم  کنند،  تحمل 
شورای  کنکوری  مصوبه  براساس 
نهایت  در  فرهنگی  انقلاب  عالی 
سهم معدل برای پذیرش دانشجو به 
۶۰ درصد و آزمون سراسری به ۴۰ 

درصد خواهد رسید.
برگزاری  جدید  شیوه  به  منتقدان 
کنکور ایراداتی گرفتند، مثلًا یکی از 
برای  افراد  که  بود  این  ایرادات  این 
ترمیم سوابق تحصیلی خود گرفتار 
این  و  می شوند  زیادی  هزینه های 
جامعه  ضعیف  قشر  برای  می تواند 
کند؛  ایجاد  مشکلاتی  مالی  نظر  از 
آزمون های  برگزاری  امنیت  مثلًا  یا 
مانند  پرورش  و  آموزش  در  متعدد 
سراسری  آزمون  برگزاری  امنیت 
نیست لذا می تواند سبب ساز افزایش 
تقلب در امتحانات نهایی شود، آن هم 
امتحاناتی که نمرات آن برای قبولی 
است؛  تاثیرگذار  بسیار  دانش آموزان 
در موردی دیگر خیلی ها عنوان کردند 
نمرات  و  معدل  بالای  تاثیر  به دلیل 
دانشگاه،  قبولی  در  نهایی  آزمون 
مدارسی که سطح آموزش در آن ها 
بالاتر باشد دانش آموزان آن مدارس 
شانس قبولی شان بیشتر خواهد شد، 
سوژه  غیرانتفاعی  مدارس  مشخصاً 
اصلی این گروه از منتقدان بود، آن ها 
معتقد بودند که با این روش سنجش 
مناطق  دانش آموزان  پذیرش  و 

سطح  آن ها  در  آموزش  که  محروم 
پایین تری دارد در کسب نمرات بالا 
بیشتری  ضرر  نهایی  امتحانات  در 
خواهند کرد. افزایش اضطراب قبولی 

در دانشگاه، بی توجهی دانش آموزان 
به دروس فرهنگ محور و نظری از 
روش  به  شده  وارد  ایرادات  دیگر 
دانشجو  پذیرش  و  سنجش  جدید 

بود.
با توجه به جدول زمان بندی اعلام 
براساس   1۴۰۲ سال  کنکور  شده 
مصوبه جدید برگزار شد، همین طور 
قرار است کنکورهای سال 1۴۰3 هم 
براساس مصوبه جدید برگزار شوند 
برای  معدل  سهم  که  تفاوت  این  با 
سنجش و پذیرش دانشجو نسبت به 
سال گذشته 1۰ درصد افزایش پیدا 
می کند و سهم آزمون سراسری 1۰ 
درصد کاهش پیدا می کند تا هر دو با 
تاثیرگذاری پنجاه پنجاه در وضعیت 
برخی  حالا  بگیرند.  قرار  تساوی 
وجود  با  دارند  انتظار  کارشناسان 

تجربه سوال گذشته پذیرش دانشجو 
با شیوه جدید حالا آمارهای مربوط 
شورای  کنکوری  مصوبه  اجرای  به 
عالی انقلاب فرهنگی منتشر شود تا 

آن  تاثیرات  و  مصوبه  این  عملکرد 
مورد بررسی قرار بگیرد.

عضو  امرایی،  علی  دراین باره 
شفافیت  دیده بان  آموزش  کمیسیون 
می گوید:  خبرآنلاین  به  عدالت  و 
نهایی  امتحانات  امسال  خرداد  »در 
با توجه به مصوبه اخیر برگزار شد 
مصوبه  امسال  مهر  در  همین طور  و 
تا  اما  شد،  اجرایی  کنکور  جدید 
الان هیچگونه آماری مبنی بر این که 
مصوبه اخیر برای مناطق محروم سود 
یا زیانی داشته اعلام نشده است، ما 
۶ ماه قبل به مرکز سنجش وزارت 
آموزش و پرورش به طور کتبی نامه 
ارسال کردیم تا به سوالات ما پاسخ 
بودند،  دسته  سه  ما  سوالات  دهند، 
نمرات  میانگین  که  پرسیدیم  یک 
اعلام  غیردولتی  و  دولتی  مدارس 

شود، دوم پرسیدیم تعداد افرادی که 
 9 بالای  کنکور  در  علمی شان  نمره 
هزار است به تفکیک استان ها اعلام 
شوند، سوم پرسیدیم میانگین نمرات 
امتحانات نهایی در خرداد 1۴۰۲ به 
تفکیک استان ها اعلام شود. وقتی این 
امارها اعلام شوند مشخص می شود 
که مصوبه کنکوری چه معایبی دارد 
و اعتراض دانش آموزان را به کمک 
کرد. بررسی  می شود  آمارها  این 
بعد  پرورش  و  آموزش  متاسفانه 
درخواست  از  ماه  شش  گذشت  از 
دیده بان این آمارها را اعلام نمی کند 
و پاسخگویی ندارد، با این که چندین 
نوبت درخواست مشابهی در سامانه 
دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده 
و  نشده  حاصل  نتیجه ای  اما  است 
که  دادند  پاسخ  مواردی  در  حتی 
چنین آمارهایی را از مراکز استان ها 
این  درحالی که  کنید.  درخواست 
سامانه مختص وزارتخانه ها است و 
آن  در  استانی  درخواست  نمی شود 

ثبت کرد.«
زمان  »الان  این که  بیان  با  امرایی 
آن رسیده که مرکز سنجش وزارت 
سریع تر  هرچه  پرورش  و  آموزش 
اطلاعات  و  آمار  ارائه  به  نسبت 
»اعتراض  می گوید:  کند.«  اقدام 
کنار  در  مصوبه  اجرای  به  داوطلبان 
عدم پاسخگویی آموزش و پرورش 
درباره  شده  خواسته  اطلاعات  به 
نشان  مصوبه  اجرای  دستاوردهای 
آموزش  حوزه  در  عدالت  می دهد 
وضعیت وخیمی پیدا می کند، با این 
شرایط آموزش به سمت پولی شدن 
خواهد رفت و افراد بیشتری جذب 
از  ما  می شوند.  غیرانتفاعی  مدارس 
آموزش و پرورش می خواهیم هرچه 
اجرای  به  مربوط  آمارهای  سریع تر 
مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب 

فرهنگی را اعلام کند؟«

آگهی تحدید حدود اختصاصی بخش 14 تبریز 
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و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تقدیم نمایند .تاریخ انتشار:1۴۰۲/1۲/۰7 شناسه آگهی: 1۶7۴91۵
علی نصرتی -رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسکو


